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ی کـه آن را اداره   هیـچ سیسـتمی نمی‌توانـد ادعـا کنـد کـه در سـاختار
می‌کنـد، فسـاد رخ نمی‌دهـد، امـا می‌توانـد راه‌هایـی را در‌نظـر بگیـرد تـا 
از فسـاد رخ داده مطلـع شـود یـا همـان ابتـدای امـر جلـوی بـروز هـر نـوع 
تخلفـی را بگیـرد، از همـه مهم‌تـر ایـن اسـت کـه بسـترهای بـروز فسـاد را 
بشناسـد و جلـوی آن را بگیـرد. بـا ایـن حـال، سـاختارها و سیسـتم‌ها در 
کشـورهای مختلـف، یکـی از راه‌هـای جلوگیـری از ایـن امـر را شـفاف 
کردن سـاختارها، معاملات اقتصادی و آنچه از جانب نهادها صورت 
می‌گیرنـد، می‌داننـد. وقتـی همـه اطلاعـات و اقدامـات در یـک اتـاق 
شیشـه‌ای قـرار بگیـرد کـه هـم ناظـران از آن مطلـع باشـند هـم در مـوارد 
مـورد نیـاز مـردم بـه آن رجـوع کننـد، عمال احتمـال بـروز فسـاد کاهـش 
گـر در همیـن چهارچـوب، فسـادی رخ  پیـدا می‌کنـد، از طرفـی حتـی ا
گـر خبـری از شفاف‌سـازی نباشـد،  دهـد، خیلـی زود افشـا می‌شـود. امـا ا
اساسـا کسـی مطلع نمی‌شـود و صرفا کارمند یا فردی که در آن سـاختار 
حضور دارد، می‌تواند فسـاد رخ داده را اطلاع دهد، چون هیچ بخشـی 
یانـی  از فرآیندهـا شـفاف نیسـت، فـرد ترجیـح می‌دهـد چیـزی نگویـد تـا ز

متوجـه او نشـود. 

   لایحه حمایت از گزارشـگران فساد، ‌تایید شد
، تصویب لایحه‌ای  مجلس یازدهمی‌ها از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار
را در دسـتورکار خـود قـرار داده بـود، کـه به‌دنبـال فراهـم کـردن شـرایط بـرای 
حمایـت از گزارشـگران یـا همـان سـوت‌زنان فسـادهایی بـود کـه در نهادهـا و 
دسـتگاه‌ها اتفـاق می‌افتـاد. ایـن طـرح البتـه پیـش از ایـن در مجلـس دهـم نیز 
اعلام وصـول شـده بـود، امـا پیگیـری جـدی و تغییـر و تحـولات حـول آن، در 
مجلـس یازدهـم کلیـد خـورد. مجلسـی‌ها نهایتـا کلیـات مصوبـه حمایـت از 
ی  گزارشـگران فسـاد را 21 اسـفند 1401 تصویب کردند. از آن زمان لایحه 4 بار

میـان مجلـس و شـورای نگهبـان رفـت و برگشـت داشـت. 
بـا وجـود اصلاحـات مجلـس مـاده 15 ایـن لایحـه همچنـان از نظـر شـورای 
نگهبـان واجـد ابهـام بـود. نهایتـا بـرای رفـع ابهـام شـورای نگهبـان ایـن مـاده 
گـزارش و اسـناد مربـوط بـه   ، این‌گونـه اصلاح شـد: »درصورتی‌کـه گزارشـگر
ی کـرده و آن را علنـی نکـرده باشـد، بـه  آن را تنهـا در سـامانه ثبـت و بارگـذار
اتهـام جرائمـی از قبیـل افتـرا یـا جـرم موضـوع مـاده ۶۹۸ کتـاب پنجـم قانـون 
مجـازات اسلامی، تعزیـرات و مجازات‌هـای بازدارنـده یـا افشـای اسـناد 
محرمانـه قابـل تعقیـب نیسـت، مگـر اینکـه فسـاد کشـف نشـود و سـوءنیت 
گزارشـگر نیز اثبات شـود. در هر صورت گزارشـگر مجاز به انتشـار یا افشـای 
مفـاد گـزارش خـود نیسـت.« بـا رفـع ابهـام در ایـن بـاره و سـلب اجـازه انتشـار 
اطلاعـات از گزارشـگران فسـاد نهایتـا 9 دی‌مـاه طـرح موسـوم بـه سـوت‌زنی در 
17 ماده به تایید شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان اعلام کرد ابهامات 
و اشـکالات لایحه برطرف شـده و شـورا، لایحه را خلاف عرف و موازین شـرع 
و قانـون اساسـی نشـناخته اسـت. تصویـب ایـن مـاده آن هـم در روزهایـی کـه 
اخبـار فسـاد چـای دبـش در گـوش مـردم می‌پیچـد، خبـر امیدوار‌کننـده‌ای 
اسـت کـه البتـه راه‌حـل نهایـی مبـارزه بـا فسـاد محسـوب نمی‌شـود. کارآمـدی 
ی کشـور  سـوت‌زنی در گـروه، تحقـق کامـل شـفافیت در سـاختار مالـی و ادار

به‌عنـوان محکم‌تریـن بسـتر کسـب اطلاعـات و کشـف فسـاد اسـت. 

   ایده سـوت‌زنی از کجا آمد
قبـل از آنکـه ایـده‌ سـوت‌زنی بـرای مبـارزه بـا فسـاد مطـرح شـود، شـیوه رسـمی 
ی از  مشـابهی در ایـن بـاره وجـود داشـت. روزنامه‌نـگاران تحقیقـی در بسـیار
کشورهای دنیا با هدف کشف فساد در ساختارهای مختلف مورد حمایت 
قـرار گرفتـه و بـه کار گرفتـه می‌شـوند. در ایـران امـا ایـن امـر کمتـر مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه و در بیـن فعـالان رسـانه‌ای و نهادهـای ناظـر درک عمومـی درسـتی 

ی از فعـالان رسـانه‌ای ذیـل ایـن  از ایـن موضـوع شـکل نگرفتـه اسـت. بسـیار
عنـوان هرگونـه اطلاعاتـی کـه از طریـق رانـت و دسترسـی‌های فـردی به‌دسـت 
ن صحت‌سـنجی منتشـر  گـزارش تحقیقـی و بـدو آورده‌انـد را تحـت عنـوان 
می‌کننـد و در سـوی مقابـل نیـز نهادهـای ناظـر به‌جـای اینکـه بـرای حمایـت 
از روزنامه‌نـگاران تحقیقـی خـط و مشـی تعییـن کننـد بـا اسـتناد بـه رفتارهـای 
کار تحقیقـی و مصلحانـه را مسـدود می‌کننـد.  ، هرگونـه  گرانه مسـیر افشـا
نماینـدگان مجلـس بـا تصویـب طـرح حمایـت از گزارشـگران سـعی کرده‌انـد 
تـا مسـاله سـوت‌زنی را ضابطه‌منـد کـرده و از آن حمایـت کننـد. امـا در ایـن 
طـرح نیـز مطابـق مـاده 15 اجـازه انتشـار مطالـب از گزارشـگران فسـاد سـلب 
گرچـه مقابلـه بـا سوءاسـتفاده‌های احتمالـی از طـرح  شـده اسـت. ایـن مـاده ا
سـوت‌زنی را هـدف قـرار داده و بـرای جلوگیـری از طـرح اظهـارات واهـی و 
مخـرب وضـع شـده اسـت، امـا نتیجـه آن نادیـده گرفتـن هرگونـه نقشـی بـرای 
ی افراد در راسـتای کشـف  گزارشـگران تحقیقـی اسـت کـه بـا پایبنـدی بـه آبـرو
ی تحقیقی  ی تلاش می‌کنند. به‌هرحال چه روزنامه‌نگار فسـادهای سـاختار
و چـه ایـده سـوت‌زنی زمانـی موفـق عمـل می‌کنـد کـه مهم‌تریـن بسـتر آن یعنـی 

دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات  وجـود داشـته باشـد. 

   تاثیر شـفافیت بر موفقیت سوت‌زنی
 ابـزار سـوت‌زنی زمانـی کارآمـد اسـت کـه مهم‌تریـن بسـتر آن یعنـی اطلاعـات 
اثبات‌کننده فساد موجود باشد. این امر نیز جز از طریق اجرای شفافیت در 
ی باعث  ی میسـر نخواهد بود. شـفافیت مالی و ادار فرآیندهای مالی و ادار
لات  می‌شـود تـا همـه افـراد بـا اسـتناد بـه اطلاعـات در دسـترس عمـوم اختلا
ی را کشـف کـرده و هرگونـه سوءاسـتفاده از آن را رصـد و گـزارش  نظـام ادار
کنند، بدون اینکه نیاز باشد نسبت به انتشار مطالب مرتبط با فساد نگران 
کـه هرگونـه برداشـت غلطـی از داده‌هـای علنـی به‌راحتـی قابـل رد  باشـند؛ چرا
کردن اسـت. سـوت‌زنی بدون ارائه اطلاعات باعث می‌شـود تا صرفا افرادی 
بتواننـد فسـاد را گـزارش کننـد کـه از رانـت اطلاعاتـی بهـره بـرده و نسـبت بـه 
گاهـی داشـته باشـند. ایـن مسـاله سـوت‌زنی را از  مـراودات مالـی پشـت‌پرده آ
سـطح قانـون فراتـر نبـرده و آن را بـه کالایـی لوکـس تبدیـل می‌کنـد کـه صرفـا 
حلقه‌هـای بالایـی سـازمان امـکان آن را دارنـد. محدودمانـدن اطلاعـات بـه 
حلقـه چنـد نفـره باعـث می‌شـود تـا زد و بندهـای پشـت‌پرده سـهل‌تر بـوده 
و مـراودات فـردی به‌عنـوان پوشـش فسـاد عمـل کنـد. جوایـز سـوت‌زنی کـه 
گرچـه بـرای ترغیـب  یافتـش بایـد تیـک ده‌هـا تبصـره بخـورد ا البتـه بـرای در
گـر در پشـت‌پرده پیشـنهاد‌های  گزارشـگران بـه اعلان فسـاد موثـر اسـت، امـا ا
وسوسـه‌کننده‌تری بـرای مشـارکت در فسـاد ارائـه شـود دیگـر عاملـی جـز‌ 
انگیزه‌های معنوی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد. شفافیت اطلاعات، 
داده‌هـا را از انحصـار خـارج کـرده و پرده‌هـای فسـاد را کنـار می‌زنـد. چـون 
امـر باعـث می‌شـود تـا امـکان رصـد مـراودات پشـت پـرده و بده‌بسـتان‌های 
فـردی نیـز بـرای مـردم ایجـاد شـده و سـوت‌زنی بـه ابزارهـای دیگـری بـه غیـر از‌ 

انگیزه‌هـای معنـوی نیـز مجهـز شـود. 

   سوت‌زنی می‌تواند بد باشد
گـر در محیـط درسـتی بـه‌کار گرفتـه  ی اسـت کـه ا چاقـوی سـوت‌زنی ابـزار
کنـد.  اژدهـای فسـاد موثـر عمـل  کشـتن  شـود، می‌توانـد در راسـتای 
عدم‌تحقـق شـرایط لازم امـا ایـن خطـر را به‌وجـود مـی‌آورد کـه ایـن چاقـو 
مورد سوءاسـتفاده قرار گرفته و به‌جای اژدهای فسـاد برای حذف رقبای 
ی اسـت کـه همچـون هر  سیاسـی بـه‌کار گرفتـه شـود. سـوت‌زنی صرفـا ابـزار
ابـزار دیگـر می‌تـوان منافـع و معایبـی را بـرای آن برشـمرد. منتفـع شـدن از 
منافـع ایـن ابـزار بسـتگی بـه شـیوه اسـتفاده از ایـن ابـزار و فـردی کـه از آن 
گـر ایـن ابـزار بـدون هیـچ عامل محدود‌کننده‌ای  اسـتفاده می‌کنـد، دارد. ا
در دسـت کسـی قـرار گیـرد کـه نیـت سوءاسـتفاده سیاسـی از آن داشـته و 
منافع مادی خود را جست‌وجو می‌کند، می‌تواند به ضد خودش تبدیل 
کرده و آسیب‌های متعددی را در پی داشته باشد. محیط شفاف باعث 

می‌شـود تـا بـا فراهـم آمـدن امـکان رصـد اطلاعـات برای همـه افراد هر گونه 
ادعـای افشـای فسـاد قابـل صحت‌سـنجی بـرای عمـوم باشـد. قابلیـت 
صحت‌سـنجی باعـث می‌شـود تـا امـکان طـرح ادعاهـای غیر‌مسـتدل 
گاهی عمومی برای منافع  سـلب شـده و مدعیان سـوت‌زنی نتوانند از ناآ

مالـی و سیاسـی خـود کلاه بدوزنـد. 

   تجلی عدالت و آزادی در شـفافیت
یکـی از راه‌هـای ناعادلانـه کسـب منفعـت، بهـره بـردن از رانـت اطلاعاتـی و 
داده‌هایـی اسـت کـه در دسـترس عمـوم قـرار نـدارد. نمونـه بـارز ایـن امـر را 
کالا  مـردم در سوءاسـتفاده برخـی شـرکت‌ها از رانـت اطلاعاتـی در بـورس 
گرچـه بـا  کـرده و بارهـا از آن متضـرر شـده‌اند. طـرح سـوت‌زنی نیـز ا تجربـه 
کشـف فسـاد منفعـت عمومـی در پـی دارد امـا منافـع و جوایـز را در اختیـار 
کسـانی قـرار می‌دهـد کـه به‌دلیـل انحصـار در دسترسـی بـه اطلاعـات اولیـن 
نفـری بوده‌انـد کـه یـک فسـاد را گـزارش کرده‌انـد. حـال آنکـه امـکان گـزارش 
فسـاد بایـد بـرای همـه مـردم به‌صـورت برابـر مهیـا بـوده تـا به‌جـای انحصـار 
یابـی اطلاعـات علنـی و معرفـی  اطلاعـات ایـن تلاش و اسـتعداد افـراد در ارز
مفسـدان باشـد کـه مبنـای تشـویق قـرار گیـرد. شـفافیت اطلاعـات همچنیـن 
از ایـن جهـت کـه امـکان تحقـق فسـاد را سـخت‌تر می‌کنـد متضمـن عدالـت 
کـه در شـرایط  اسـت. اساسـا فقـدان عدالـت سـلب آزادی نیـز می‌کنـد؛ چرا
نابرابـر فـردی آزادانه‌تـر عمـل می‌کنـد کـه دسترسـی سـهل‌تری بـه امکانـات 
دارد. شفافیت یکی از همین امکانات است که وجود آن دسترسی عادلانه 
بـه اطلاعـات را میسـر سـاخته و بـه تبـع آن همـه آحـاد جامعـه را بـرای کشـف 
فسـاد آزاد می‌گـذارد. همچنیـن در نبـود شـفافیت امـکان سوءاسـتفاده از 
اطلاعـات به‌وجـود می‌آیـد، لـذا قانونگـذار بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده 
ناچـار می‌شـود مجموعـه‌ای از قوانیـن محدود‌کننـده را وضـع کنـد کـه گاهـی 
امـکان اسـتفاده مشـروع از اطلاعـات را نیـز سـلب می‌کنـد. به‌طـور مثـال در 
ماده 15 طرح حمایت از گزارشگران فساد، گزارشگر در هیچ صورتی امکان 
افشـای محتـوای گـزارش خـود را نـدارد. مطابـق بـا ایـن مـاده می‌تـوان اسـتدلال 
کرد که روزنامه‌نگاران تحقیقی نیز به‌عنوان گزارشگران فساد از انتشار محتوا 
منـع شـده‌اند. اعمـال یـک محدودیـت کلـی علاوه‌ بر انسـداد مسـیر اسـتفاده 
نامشـروع، مسـیر اسـتفاده مشـروع از اطلاعـات را نیـز سـلب می‌کنـد. حـال 
کـه  آنکـه در یـک فضـای شـفاف اساسـا چنیـن قیـدی موضوعیـت نـدارد؛ چرا
همـه داده‌هـا در معـرض دیـد عمـوم بـوده و گزارشـگر سـند محرمانـه‌ای افشـا 
نکـرده اسـت. در چنیـن حالتـی گزارشـگر صرفـا پردازنـده داده‌هـای موجـود 
محسـوب می‌شـود کـه نتیجـه پـردازش او نیـز بـا توجـه بـه مطالـب موجـود برای 

همـه افـراد قابـل صحت‌سـنجی اسـت. 

گران؟    نیت‌خوانی قصد و غرض افشـا
لایحـه همان‌طـور کـه از نامـش پیداسـت قصـد دارد در حمایـت از افـرادی کـه 
فسـاد در نهادهـا و سـاختارها را جـار می‌زننـد، قوانینـی را در نظـر بگیـرد کـه 
از جملـه آنهـا پـاداش مالـی، پنهـان مانـدن مشـخصات افـرادی کـه فسـادها 
را افشـا می‌کننـد و در‌نظـر گرفتـن ترفیـع درجـه و رتبـه بـرای افـرادی اسـت کـه 
در نهادهـا و سـاختارها فسـاد را افشـا می‌کردنـد. امـا همـواره یـک موضـوع 
در ایـن میـان مـورد توجـه قـرار دارد، آن‌هـم ایـن اسـت کـه در همـه مواقـع ایـن 
گری علیـه فسـاد یـک  اتفـاق رخ نمی‌دهـد کـه همـه آنچـه فـرد به‌عنـوان افشـا
فـرد مطـرح می‌کنـد، حقیقـت داشـته باشـد. ایـن شـائبه همچنـان وجـود دارد 
کـه فـرد ممکـن اسـت بـرای جلوگیـری از افشـا شـدن فسـاد و تخلـف خـود، فـرد 
دیگـری را مقصـر جلـوه دهـد یـا اطلاعـات غلطـی در ایـن رابطـه منتشـر کنـد. 
بـر همیـن مبنـا در مـاده 1 تبصـره 7 ایـن لایحـه دربـاره ایـن احتمـالات آمـده 
اسـت: »رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شـغلی 
و نظایـر آن به‌طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم علیـه گزارشـگر یـا افـراد وابسـته بـه 
گیـرد، در‌صورتی‌کـه اثبـات شـود، رفتارهـای موضـوع ایـن بنـد  ی صـورت  و
ارتباطـی بـه گزارشـگری نداشـته اسـت، گزارشـگر مشـمول حمایت‌هـای ایـن 

قانـون نمی‌شـود.« چنـد نکتـه ناظـر بـه ایـن مـاده مـورد توجـه قـرار دارد، نکتـه 
یقـی،  اول ایـن اسـت کـه در مـاده بـه ایـن موضـوع اشـاره نشـده کـه از چـه طر
ایـن موضـوع اثبـات خواهـد شـد کـه فـرد در ارائـه اطلاعـات ارائـه شـده، قصد و 
نیتـی داشـته اسـت یـا بـه بیـان دقیق‌تـر از کجـا می‌تـوان قصـد و نیـت گزارشـگر 
را متوجه شد، از طرف دیگر این ابهام همچنان وجود دارد که ممکن است 
گـر اطلاعـات دقیـق و درسـتی در ایـن زمینـه ارائـه شـود نیـز متخلفـان  حتـی ا
به‌دنبـال اثبـات آن به‌عنـوان قصـد و نیـت بـرای فـرار کـردن از پذیـرش تخلـف 
باشـند و ایـن امـکان را فراهـم کنـد تـا تقریبـا هـر اظهارنظـری در ایـن رابطـه بـه 
ی گذاشـته شـود، بـر ایـن اسـاس می‌تـوان ایـن بنـد را یکـی از  پـای غـرض‌ورز

نقص‌هـای لایحـه مبـارزه بـا گزارشـگران فسـاد دانسـت. 

گرهای پاداش افشـای فساد    اما و ا
پاداش افشای فساد، یکی از موضوعاتی است که در لایحه اخیر به آن اشاره 
شـده اسـت، امـری کـه در بیشـتر کشـورهایی کـه بـرای افشـای فسـاد، قانـون 
تنظیـم کرده‌انـد، پاداش‌هـای قابـل توجهـی را در‌نظـر گرفتـه اسـت. در مـاده 9 
یـخ 4 تیـر 1402 منتشـر شـده، دربـاره ارائـه پـاداش بـه  لایحـه کـه متـن آن در تار
ی از پـاداش منـوط بـه درخواسـت  گزارشـگران فسـاد آمـده اسـت: »‌برخـوردار
گزارشـگر از طریـق سـامانه از زمـان ثبـت گـزارش در سـامانه، تـا یـک سـال پـس 
از اجـرای حکـم قطعـی اسـت.« البتـه در تبصـره ایـن مـاده آمـده: »صـدور 
حکـم بـه پرداخـت پـاداش، بـه گزارشـگر منـوط بـه اعلام هویـت گزارشـگر در 
زمـان ثبـت گـزارش یـا بـرای گزارش‌هایـی بـا گزارشـگران بـا هویت منوط به ارائه 
ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشـد.« لایحه سـقف پرداخت پاداش به 
گزارشـگران را 20 میلیارد تومان در‌نظر گرفته اسـت. نکته‌ای که در این میان 
گرهـای موجـود در  مـورد توجـه قـرار دارد ایـن اسـت کـه به‌نظـر می‌رسـد، امـا و ا
یـاد اسـت کـه حداقـل نمی‌تـوان یکـی از دلایـل افشـای فسـاد را  لایحـه آنقـدر ز
که پاداش تقریبا یک سال بعد، آن‌هم  یافت پاداش دانست؛ چرا به‌خاطر در
گـر به‌دسـت گزارشـگر می‌رسـد. در مـاده  بعـد از صـدور رای پرونـده و بـا امـا و ا
ی یا تجدیدنظر  10 لایحـه آمـده: »مرجـع رسـیدگی‌کننده بـه گـزارش اعـم از بـدو
مکلـف اسـت، ضمـن اعلام نظـر درخصـوص اسـتحقاق یـا عدم‌اسـتحقاق 
پاداش، برای گزارشگر و در‌صورت استحقاق، براساس میزان تاثیر گزارش در 
کشـف فسـاد، اعم از اینکه گزارشـگر درخواسـت پاداش داده یا نداده باشـد، 
یالـی موضـوع پرونـده اقدام  نسـبت بـه تعییـن مبلـغ پـاداش تـا 2 درصـد ارزش ر
کنـد.« نگاهـی بـه ایـن مـواد در پـاداش در ازای ارائـه گـزارش ایـن نکتـه را مـورد 
یافت پاداش  توجه قرار می‌دهد که اساسا گزارشگر راه پرپیچ و خمی برای در
گـر مرجـع صالحـه تشـخیص دهـد کـه گزارشـگر  گـزارش فسـاد دارد، آن‌هـم ا
یافـت  . بـر ایـن مبنـا تقریبـا بایـد در یافـت گـزارش را دارد یـا خیـر اسـتحقاق در
پـاداش در ازای گـزارش فسـاد را امـری سـخت دانسـت کـه ‌انگیـزه گزارشـگران 

یـادی کاهـش می‌دهـد.  بـرای اعلام فسـاد را تـا حـد ز

گر مخفی باقی می‌ماند    هویت افشـا
گران فسـاد اتفـاق می‌افتـد، فشـارها و  تی کـه عمومـا بـرای افشـا یکـی از مشـکلا
اتفاقاتی اسـت که بعد از افشـای اطلاعات متوجه آنها خواهد شـد. امری که 
لایحـه بـا هـدف جلوگیـری از آن اصـل عـدم ‌افشـای اطلاعـات و مشـخصات 
فرد را مورد توجه قرار داده است، در ماده 17 لایحه که متن آن در 2 تیر 1402 
منتشـر شـده، در ایـن بـاره نوشـته: »گزارشـگر می‌توانـد، بـدون ارائـه اطلاعـات 
هویتـی و تحـت عنـوان ناشـناس، اقـدام بـه گزارشـگری موضـوع ایـن قانـون 
یـت  گـزارش اعلامـی بـه مرجـع پذیرنـده، هو گزارشـگر در  گاه  کنـد، امـا هـر 
ی بـرای مرجـع پذیرنـده و مراجـع  خـود را اعلام کنـد یـا بـه هـر نحـوی هویـت و
رسـیدگی‌کننده، مجـاز بـه افشـای اطلاعـات گزارشـگر بـدون اخـذ رضایـت 
یـح و  ی نیسـتند. در‌صـورت حضـور گزارشـگر بـا رضایـت قبلـی، صر قبلـی و
گانـه و  ، جدا مـوردی به‌عنـوان شـاهد یـا مطلـع نیـز مقـام تحقیـق از گزارشـگر
بدون حضور متهم، تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در‌صورت 

یـح و مـوردی او امکان‌پذیـر اسـت.« رضایـت قبلـی، صر

وقتــی دربــاره مســتندهای اجتماعــی صحبــت می‌کنیــم یعنــی یــک تمایز مهم 
بــا مســتندهای زرد و عامه‌پســند قائــل هســتیم. در مســتند‌های اجتماعــی 
گاهی‌بخشــی و افزایــش درک مخاطــب نســبت بــه یــک  هــدف آمــوزش و آ
یــان نباشــد امــا مســتند  مســاله اجتماعــی اســت. ایــن مســاله ممکــن اســت عر
یــان  اجتماعــی تــاش می‌کنــد درد پنهــان جامعــه درخصــوص آن مســاله را عر
ــرار دهــد. مســتند اجتماعــی  و آشــکار کــرده و بعــد در دســترس مخاطــب ق
قصــد دارد ســراغ بررســی و تحلیــل عمیق‌تــر یــک موضــوع همه‌گیــر در جامعــه 
یســتی و حتــی حقــوق‌  ، تبعیــض، مســائل محیط‌ز بــرود. موضوعاتــی ماننــد فقــر
ــا مســاله جنســی هــم یکــی از همــان مســائل اســت کــه در  ــراد در جامعــه ی اف
مســتندهای اجتماعــی برش‌هــا یــا شــاخه‌هایی از آنهــا بررســی می‌شــود. 
ی آمــوزش،  بــه همیــن دلیــل چــون مســتند‌های اجتماعــی تمرکزشــان رو
گاهی‌بخشــی و تحلیــل اســت معمــولا پشــتوانه پژوهشــی مفصلــی دارنــد و از  آ
داده‌هــای علمــی، متخصصــان و کارشناســان و تحقیقات‌شــان در مســتند 
اســتفاده می‌کننــد، چــون می‌خواهنــد در پایــان نتیجه‌گیــری کننــد. اساســا 
در ایــن قبیــل مســتندها بیشــتر از اینکــه خــود مستندســاز ایــده‌اش را پــرورش 
بدهد، تلاش می‌کند روند را به متخصصان، داده‌ها و افراد درگیر در موضوع 

بســپارد تــا روایــت خلــق شــود. نــه اینکــه صرفــا خــودش بحــث را پیــش‌ ببــرد. 
در مقابــل ایــن قبیــل مســتند‌ها، می‌تــوان گونــه‌ای از مســتند را نــام بــرد کــه 
ی جــذب  بــه آن »مســتند زرد« یــا »عامه‌پســند« می‌گوینــد. اینجــا تمرکــز رو
کــردن اوســت. موضوعــات ســطحی‌تر هســتند و فــرد  مخاطــب و ســرگرم 
جــذب هنجارشــکنی‌های بصــری یــا محتوایــی می‌شــود و عناصــر دراماتیــک 
و احساســی بیشــتر بــرای مخاطــب نمایــش داده می‌شــود تــا خشــم، خنــده، 
تمســخر یــا حتــی شــهوت و غرایــزش را درگیــر کننــد. ایــن مســتندها کمتــر 
ی  بیشــتر رو و  وابســته هســتند  و پژوهش‌هــای تخصصــی  بــه داده‌هــا 
داستان‌ســرایی و نمایــش تصویر‌هــای خــاص و جدیــد تمرکــز دارنــد. بــا 
ایــن مقایســه و ایــن تفکیــک حــالا می‌توانیــم بگوییــم چــرا مســتند »عمامــه 
ی و تیمش از ســاخت  ی حســین شــمقدر صورتی« و در کل، روند مستندســاز

مســتندهایی کــه بیشــتر حــوزه اجتماعــی را درگیــر می‌کــرد مثل میــراث آلبرتا‌ها 
ــا حتــی دفــاع مقــدس تولیــد  ــا دیگــر مســتندهایی کــه در حــوزه سیاســت ی ی
ی زرد و کامــا عامه‌پســند  می‌کــرد، رســیده بــه جایــی کــه مــا بــا یــک شــمقدر
روبــه‌رو هســتیم. البتــه ایــن اتفــاق بــرای الان نیســت و از مســتندهای قبلــی او 
بــه نــام »انقــاب جنســی« آغــاز شــد و بعــد بــه بقیــه تولیداتــش هــم ســرایت کــرد. 
بلــه مســاله جنســی یــا حجــاب حتمــا مســاله مهمــی اســت. ایــن را اضافــه 
ی پیــش از ایــن بــه موضوعاتــی مثــل ماجــرای مهســا امینــی  کنــم کــه شــمقدر
و نســل Z  هم پرداخته ‌اســت. باید گفت درســت اســت که این موضوعات 
ــر خــود  ی در مســتندهای اخی مســاله‌های اجتماعــی هســتند امــا شــمقدر
بــه شــکل واضحــی نشــان داده کــه چــه در انتخــاب ســوژه و مســاله و چــه در 
انتخــاب افــرادی کــه در کانــون روایت‌هــا و مســتند‌هایش قــرار می‌گیرنــد و 
ی جذابیــت گذاشــته‌ اســت  چــه در فــرم تدویــن و کارگردانــی، تمرکــزش را رو
تــا خــود مســاله. در عمامــه صورتــی نیــز ایــن موضــوع را بیــش از هــر مســتند 
گرامی کــه فاعلیــت و عاملیتــی  دیگــرش می‌بینیــم کــه یــک روحانــی اینســتا
در روایتــش نــدارد و نمی‌توانــد هیــچ گــزاره عمیقــی را بــه مــا منتقــل کنــد، 
صرفــا به‌خاطــر اینکــه فالــوور بالایــی دارد و یــک روحانــی متفاوتــی اســت کــه 
یمناســتیک‌کار بــودن مخاطــب را جــذب  بــا طنــز و ســرگرمی یــا چیــزی مثــل ژ
خــودش می‌کنــد، در مرکــز روایــت مســتند عمامــه صورتــی قــرار دارد. نکتــه 
دیگــری کــه مســتند بــه مــا منتقــل می‌کنــد ایــن اســت کــه بــه جــای پرداختــن 
ــع  ــا وض ــد و ب ــروع می‌کن ــود ش ــع موج ــاله، از وض ــک مس ــوب ی ــع مطل ــه وض ب
موجــود هــم تمــام می‌کنــد. درحالی‌کــه مــا وقتــی می‌خواهیــم یــک مســتند 
یــم  یم کــه مســاله را تحلیــل کنــد، حتمــا نیــاز بــه ایــن دار اجتماعــی بســاز
یــف  کــه وضــع مطلــوب را هــم مشــخص کنیــم. اساســا مــا معتقدیــم کــه تعر
یــک مســاله از مطلــوب آن مشــخص می‌شــود و بعــد به‌عنــوان پژوهشــگر یــا 
مستندســاز بگوییــم چــه فاصلــه یــا شــکافی بیــن وضــع مطلــوب بــا وضــع 
موجود وجود دارد. اما اساســا این مســتند به این موضوع نمی‌پردازد و حتی 
یشه‌شناســی وضــع حجــاب کنــد،  وقتــی بــه گذشــته مــی‌رود و می‌خواهــد ر
ن تخصــص و حتــی ارجــاع بــه متخصصــان  ن پشــتوانه علمــی، بــدو هــم بــدو
و داده‌هــای تحقیقاتــی ایــن کار را انجــام می‌دهــد و هــم بــه شــکل کامــا 
کــردن یک‌ســری چهره‌هــای  ســطحی و سیاســت‌زده‌ای صرفــا بــا متهــم 

ــز را  یخــی همه‌چی ــگاه جامــع تار ن ن ــدو سیاســی و ارجاعــات تک‌بعــدی، ب
گــردن یــک تفکــر خاصــی سیاســی می‌انــدازد. 

مســتند عمامــه صورتــی در بحثــی کــه مطــرح می‌کنــد کامــا تقلیل‌گرایــی دارد. 
تقلیل‌گرایی مهم‌ترین ضعف این مســتند اســت که حتی اجازه نمی‌دهد آن 
را یک مســتند اجتماعی به حســاب آورد، چه برســد به یک مســتند متوســط یا 
حتــی خــوب. ســازنده تقلیل‌گرایانــه بــه مســاله‌اش نــگاه می‌کنــد، ایــن درحالــی 
اســت کــه مــا می‌دانیــم مســائل اجتماعــی تک‌بعــدی و تک‌عاملــی نیســتند. 
ی در  تــک راه‌حلــی هــم نیســتند. درحالی‌کــه در مســتندهای اخیــر شــمقدر
چندســال اخیــر شــاهد هســتیم کــه یــک مســاله جنجالــی انتخــاب می‌شــود 
کنــده و بــدون داشــتن نــخ تســبیح، عوامــل خــاص و تک‌بعــدی و  و خیلــی پرا
یشــه‌های مســاله شناســایی می‌شــوند که به‌شــدت  تقلیل‌گرایانه‌ای به‌عنوان ر
کســی‌ها و جمع‌های فامیلی گفته می‌شــود  شــبیه حرف‌هایی اســت که در تا
تــا در یــک فضــای تحلیلــی و نخبگانــی. از آن بدتــر در انتهــای ایــن مســتندات 
مخاطــب معمــولا بــدون هیــچ نتیجه‌‌گیــری منســجم و راه‌حــل مشــخص رهــا 
ی  می‌شــود و این آن شــائبه زرد بودن و ســطحی بودن و تمرکز بر فروش و بازار

بــودن ایــن تولیــد را بیشــتر می‌کنــد. 

   فرار رو به جلو با حمله به منتقدان
ی را بــه چالــش کشــیدیم امــا کنش‌هــای  ی شــمقدر تــا اینجــا مــدل مستندســاز
ی و تیــم همراهــش در ایــن مســتند هــم بســیار جالــب اســت کــه بــرای  شــمقدر
گزجــره و ناهنجــار  تبلیــغ مستندشــان شــروع بــه انتشــار بخش‌هــای کامــا ا
کنش‌هــای  مستندهایشــان در شــبکه‌های اجتماعــی می‌کننــد تــا بــا جــذب وا
ی زن‌هــای نیمه‌برهنــه‌ای  تنــد مخاطبــان دیــده شــوند. به‌طــور مثــال تمرکــز رو
ی فایل‌‌هــای صوتــی و  ــا تمرکــز رو ی یــک روحانــی قــرار گرفته‌انــد ی ــه‌رو کــه روب
کــه بــه برخــی چهره‌هــای سیاســی زده می‌شــود و  اتهامــات بی‌پشــتوانه‌ای 
ــرال  ــی وای ــبکه‌های اجتماع ــا را در ش ــل محتواه ــن قبی ــازنده ای ــروه س ــالا گ ح
ــد،  ــان می‌کنن ــه نقدش ــانی ک ــه کس ــبت ب ــریع نس ــی س ــم خیل ــد ه ــد. بع می‌کن
گارد محکــم و تهاجمــی می‌گیرنــد و در دفــاع از خودشــان هــم می‌گوینــد: »مــا 
ــم.« پــس کار  ــی کردی ــم.« »مــا دشــمن را عصبان ــی کردی ضد‌انقــاب را عصبان
مــا درســت اســت و خیلــی هــم مســتند خوبــی ســاختیم. یعنــی یــک فــرار رو 

بــه جلــو کــه فــرم و محتــوا در آن نقــد نشــود. 
مــن البتــه مستندســاز نیســتم و تخصصــش را هــم نــدارم کــه بخواهــم فرمــش را 
کنــده و  نقــد کنــم. بــرای ایــن موضــوع بایــد بــه اســاتید رجــوع کــرد تــا ایــن فــرم پرا
بــدون دقــت را نقــد کننــد. امــا مســاله جــدی کــه این مســتند ایجــاد می‌کند این 
اســت کــه بــا همیــن کارهایــی کــه مخاطــب عام‌تــر را بــه خــود جــذب می‌کنــد، 
شــاهد ایــن هســتیم کــه خیلــی ســریع در دانشــگاه‌ها و میــان دانشــجویانی کــه 
عمدتــا در رشــته‌های مهندســی در حــال تحصیــل هســتند یــا در گعده‌هــای 
کــران می‌شــود و خطــر اصلــی کــه ایــن آدم‌هــا را تهدیــد می‌کنــد ایــن  مذهبــی ا
اســت کــه بــه آنهــا توهــم تشــخیص مســاله و همه‌چیــزدان بــودن می‌دهــد و 
ــد.  ــی می‌پذیرن ــتند و عین ــت مس ــک روای ــوان ی ــت را به‌عن ــن روای ــفانه ای متاس
موضوعــی کــه باعــث می‌شــود عمــا امــکان دیالــوگ‌ و جســت‌وجوگری دربــاره 
مســائل پیچیــده علــوم انســانی و اجتماعــی از مخاطــب ســلب شــود و بــه 
جایــش یــک روایــت دم‌دســتی ســاده‌انگارانه و تقلیل‌گرایانــه بــه او می‌دهــد و 
او خیــال می‌کنــد مســاله را فهمیــده و دیگــر نیــاز نیســت پیچیــده‌ بــه آن نــگاه 
کــه تشــخیص اشــتباه خــودش  کنــد. اینجاســت کــه نگران‌کننــده اســت؛ چرا
یــک درد اســت و باعــث می‌شــود درمــان درســتی شــکل نگیــرد و فرصــت 
ــرای بقیــه کســانی کــه واقعــا درد ایــن موضــوع را دارنــد می‌ســوزاند. امــا مــا  را ب
زمانــی می‌فهمیــم ایــن تشــخیص اشــتباه اســت کــه دیگــر کار از کار گذشــته 
اســت. پــس ایــن بســیار آسیب‌زاســت و حتــی فرصــت را بــرای نــگاه عمیق‌تــر 

ــر بــه مســائل می‌گیــرد.  و جامع‌ت
مــن بــه همــه کســانی کــه دغدغــه تحلیــل و حــل مســائل اجتماعــی را دارنــد 
پیشــنهاد می‌کنــم نه‌فقــط خودشــان ایــن مســتند و مســتند‌هایی شــبیه آن را 
نبیننــد، بلکــه تــاش کننــد از مستندســازان به‌حــق اجتماعــی دعــوت شــود و 
حتی از آنها مطالبه کنند که وارد گود شوند و مستندهای عمیق‌تری بسازند. 
شــاید لازم اســت نهادهای فرهنگی ما بدانند که مســتند می‌تواند جریان‌ســاز 
گاهی‌بخــش باشــد امــا یــک مســتند اجتماعــی عمیــق هزینه‌هایــش بســیار  و آ
ی تولیــد می‌کننــد و  بیشــتر از مســتندهای یوتیوبــی اســت کــه امثــال شــمقدر
بایــد اجــازه دهنــد کــه مستندســازهای عمیق‌تــر بــا پشــتوانه‌های قوی‌تــر وارد 
ی تابوها و موضوعات پیچیده و جنجالی دست بگذارند  میدان شوند و رو

و آنهــا را بــرای مــردم بــاز کننــد. 
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